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 مقدمه
شناسی بررسی نقدی است که اثر ادبی را با توجه به مباحث اسطوره 1اینقد اسطوره

عنا بخشيدن ند که برای مهست های تاريخی جهان شمولاز گرايش کند. اساطير يکیمی

کنون حضور دارند. برای شناخت دقيق ابعاد فرهنگی ها از گذشته تابه زندگی انسان

 5،مطالعة اساطير و باورهايی است که به اعتقاد استراوس ،هاانسان، يکی از بهترين راه

دهند؛ فرايندهايی که عملکردهای عقلانی فرايندهای اساسی ذهن انسان را تشکيل می»

ای که نقد اسطورهدر  (195-199: 1959)الياده  «ند.هست ه از تمدن کهن بشریجای ماند به

ای غنی ويژه ادبيات عرفانی که خزانهشناختی است، آثار ادبی بهترين بستر آن انساناصلی

تر از ديگر تر و عميقهای درونیهای تمثيلی و رمزی با مفاهيم و موتيفاز درون مايه

شک عطار نيشابوری نقش بی (91: 1959)قائمی  رسند.نظر می بهتر مناسب ،متون دارند

های عرفانی ويژه تکامل شعر عرفانی دارد؛ منظومهبديلی در تاريخ ادبيات فارسی و بهبی

آداب و رسوم فرهنگی و دينی ايرانيان است  ی باورها، جهانبينی وعطار سراسر محل تجلّ

ف انسانی از يت نمادينِ گذار، سفر و تشرّ توان رواکه درونمايه اصلی آثارش را می

ترين مراتب هستی به بالاترين مدارج روحانی دانست. حکايت شيخ صنعان به پايين

و يکی از نمونه های آثار کهن عرفانی بر پاية  الطيرمنطقترين حکايت در عنوان طولانی

فر قهرمان و ماية اصلی اين حکايت را سيک الگوی اساطيری بنا نهاده شده است. بن

ت و نمادهای ت، موقعيّدهد. شخصيّ تی وی تشکيل میتحول روحی و تکامل شخصيّ

گذار است. سکاای دينی در قالب منی تجربهالگويی اين حکايت، الگوی روايکهن

تحليل ساختاری اين تغيير و تحول روحی و انفسی که در بستر يک سفر آفاقی صورت 

تواند به پاسخی علمی برای می 9گذارای و الگوی مناسکگاه نقد اسطورهگيرد، از ديدمی

 يافتن خصايص منطقی عام و استدلال ابتدايی مبانی انديشه صوفيانه منجر شود.

                                                           

1. Mythological criticism or Mythological Approach  2. Claud Levi Strauss      

3. Rites of passage 
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 اهمیت و ضرورت پژوهش

متون  نيتراز برجسته یکيبه عنوان  یشابوريعطار ن ريالطمنطق یشناختخوانش اسطوره

به درک  تواندیکه در خود دارد، م یاريبسة نينماد یهافيموت ليبه دل یفارس یعرفان

انداز، چشم نيبرساند؛ از هم ياری انيرانيا یدر ناخودآگاه جمع یپنهان فرهنگ یهاهيلا

صنعان به عنوان  خيش یحاکم بر گذار عرفان یااسطوره ارشناخت و درک ساخت

 .سازدیم انيحاضر را نما قيضرورت تحق ،ريالطمنطق تيحکا نيتریديکل

 

 سؤال پژوهش

گذار تا ای مناسکش است که ساختار اسطورهپژوهش حاضر در پی پاسخ به اين پرس

عطار نيشابوری مطابقت  الطيرمنطقسلوک صوفيانه شيخ صنعان در  چه ميزان با سير و

 کند؟می
 

 پژوهشپیشینۀ 

عطار نيشابوری تاکنون در چارچوب  الطيرمنطقمتون عرفانی فارسی و به طور خاص 

ه رويکرد پژوهش حاضر تلفيقی گذار مورد بررسی و نقد قرار نگرفته و از آنجا کناسکم

ای و نظريه مناسک د اسطورهای است و زمينه نظری آن در دو شاخه نقو ميان رشته

 گذار( ريشه دارد؛ پيشينه آن نيز در اين دو حوزه قابل طرح است:)منسک

مفهوم عشق از ديدگاه رابرت استرنبرگ در  بررسی» در مقالة ،(1995)و کيومرثی  رسولی

، «ادنژمحمدحسين ميمندی فانتزی شيخ صنعاننامة حکايت شيخ صنعان عطار و نمايش

عنصر  زي. در پژوهش حاضر نکنندمیمشخص را دو اثر  نيابعاد عشق در ا یهاتفاوت

 است، تهصنعان مورد توجه قرار گرف خيش یتکامل معنو ندياز فرآ یعشق، به عنوان بخش

 است. انهيسلوک صوف یو منسک یبر بعد اجتماع یاصل هياما تک
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معناشناختی داستان شيخ صنعان  ـنقد نشانه »، در مقالة (1996) الاسلامیطايفی و شيخ

های با تحليل و نقد محتوا، نظام ،«های گفتمانی(عطار )با تکيه بر نظام الطيرمنطقدر 

حکايت شيخ صنعان ارائه مشيتّ الهی را از  عاطفی و ـگفتمانی )هوشمند(، تنشی 

رو با در نظر گرفتن رويکردی اجتماعی علاوه بر پيش که در مقالةدر حالیاند، داده

 همچون حکايت را گونةساختار منسک ،پرداختن به موضوع تقدير و مشيتّ خداوند

 دهد.بخش در سازمان اجتماعی و دينی مورد توجه قرار میسجامسنتی ان

تحليل تطبيقی حکايت شيخ صنعان بر پاية نظرية تک » در مقالة، (1996)ری و مهری دلب

بر وجود  یکه نظر کمپبل مبن کنندبيان می ،«الگوی يونگبا توجه به کهن اسطورة کمپبل

باشد  یتطابق دارد و اگر اختلاف تيحکا نيدر سفر قهرمان با ا يیو نها یکل یالگو کي

تطابق گذار  زانيدادن مبه دنبال نشان زيهش حاضر ن. پژوزالگوهاستير نشيدر چ

که  اوتتف نيگذار است با امناسک یاچهار مرحله یکل یصنعان با الگو خيش یعرفان

ساخت آن به ژرف ليو تأو یشناختنقد اسطوره یبر مبنا تيحکا يینها ليتحل

 است. يیالگوکهن

عطار بر  الطيرمنطقشيخ صنعان در تحليل داستان »مقالة ، در (1999)ايروانی و همکاران 

 یصنعان با الگو خيش تيحکا سهيبه مقا ،«الگوی سفر قهرمان جوزف کمپبلاساس کهن

آن  یشناختاسطوره کرديمقاله در رو نياند. تفاوت پژوهش حاضر با اکمپبل پرداخته

که تجارب حاصل  کندیم یتلق یارزشمند یاجتماع یرويگذار و ن کيرا  نياست که د

 است. یاجتماع یاز زندگ یااز نمادها، استعاره یز آن در قالب نظاما

عطار بر  الطيرمنطقتحليل داستان شيخ صنعان » مقالة ، در(1991)روحانی و شوبکلايی 

صنعان را با  خيش ،قصه یوستگيساختار و پ ،یاستوار ،«ساساس نظرية کنشی گرما

 خيش تيساختار حکا یر چه بررسند. اگاهگرماس نشان داد یکنش یمعناشناس یالگو

حاضر  ةرو دانست، اما مقال شيپ قيمذکور با تحق ةاشتراک مقال ةنقط توانیصنعان را م
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در  ینيد ةنيزم اشتنکه با وجود د رديگیدر نظر م نينماد یگذار را به مثابه کنشمناسک

 به دنبال خواهند داشت. زين یاجتماع یامدهايپ تينها

نقد و تحليل حکايت شيخ صنعان بر »، در مقالة (1990)ريشم بزرگ بيگدلی و پوراب

عطار در  یفکر ةمتناسب با منظوم یهاليبه تأو ،«اساس نظرية فرايند فرديت يونگ

تنها به  تيّفرد نديحاضر به موضوع فرآ قي. در تحقپردازندیم ونگي يةچارچوب نظر

 يةاما تک ،پرداخته شده اشیصنعان در گذار عرفان خياز وجوه تکامل ش یعنوان بخش

 است. ذارگمناسک یبا الگو یو یمطابقت سلوک عرفان زانيم یهمچنان بر بررس یاصل

بررسی تطبيقی درام اجتماعی ويکتور »، در مقالة (1951)حيدری  نيا و زهرارحيم فرخ

 کتوريو یمراحل چهارگانه درام اجتماع يیبه بازنما ،«عطار نيشابوری الطيرمنطقترنر با 

 یمقاله هرچند در اتخاذ چارچوب درام اجتماع نياند. اعطار پرداخته ريالطمنطقرنر در ت

اما به  ،گذار با پژوهش حاضر اشتراک داردمناسک ةينظر یهارشاخهياز ز یکيبه عنوان 

 است. اوتمتف قيحاصل از تحق جيلحاظ حجم نمونه، روش کار و نتا

 

 مبانی و چارچوب مفهومی

( همة تجارب دينی در 1911زعم واخ ) گيرد که بهدينی مايه می ربةز تجادبيات عرفانی ا
اند. مناسک دينی، سرشار از اسطوره و آکنده از نماد هستند و نمادها، از حکم مناسک

عاقله سخن  ل و نه صرفاً با قوهّند؛ زيرا با تخيّهست ماندگارتر صور توحيدی و عقيدتی
الگوی پير يکی از صور نمادين و کهن به طور کلی (11و  10: 1959)الياده گويند. می

که پير در ادبيات شود. همچنانس( دينی محسوب میهای شعاير )اعمال مقدّ محمل
اسی يونگ نيز به عنوان شنکند، در روانعرفانی سالکان را به سوی خدا هدايت می

رنگ پی ی،شناختاست. از منظر نقد اسطوره پيرِ خردمند، قابل تطبيق الگویکهن
حکايت شيخ صنعان و ساختار نمادين آن با يک حرکت استعلايی و  الگويیکهن
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ت شود. فرايند فرديّ و با يک خواب آغاز می 5«ت يافتگیفرايند فرديّ »در قالب 1فرارونده
ها از يک برد؛ آنگاه که خوابها به کار میخواب ةاصطلاحی است که يونگ دربار

خوابی که شيخ صنعان را به  (590-591: 1999 يونگ) ،کنندمیترکيب و شکل باطنی تبعيت 
يک حرکت فرارونده واداشته، سفری است که با تکرار همان خواب در چند شب آغاز 

بايد مراتب  شود. از منظر ادبيات عرفانی سالک در سلوک عارفانه برای رسيدن به حقّمی
وضو،  وجه به مبدأ، دوام طهارت ومختلفی از تبتل تا فنا همچون ترک دنيا، دوام ذکر، ت

ای برسد. اين سلوک از منظر نقد اسطوره طی کند تا به حقّ . را .انزوا، صدق، اخلاص و.
 همان سفر و در حکم يک گذار است.

در  یبه وحدت روان دنيگذار از خودآگاه به ناخودآگاه و رس ميپژوهش قصد دار نيدر ا
. اصطلاح ميينما یگذار بررسکمناس ةيرا در چارچوب نظر انهيصوف قتيطر

کار  به 9«یبحران زندگ» اي «یزندگ ةچرخ»ارجاع به مناسک  یگذار معمولاً برامناسک
 9ی)بو ها هستند.افراد و گروه یت در زندگيّ موقع رييمربوط به تغ یکه مناسک رودیم

 کرد. نييتب 2جنپبار ون نياصطلاح را نخست نيا( 501: 1999
های حساس زندگی انسان از يک وضعيت به اسک در لحظهبه باور او اين من

جنب سه مرحله برای تفکيک اين مناسک مشاهده کرد گيرد. ونوضعيت ديگر انجام می
 . مرحلة1. اين مراحل عبارتند از: که بنابر نوع منسک، شدت هر مرحله متفاوت است

 فکوهی) 10ا پساگذار.ي 9پيوند دوباره . مرحلة9 5گذار . مرحلة5  1گذاريا پيش 6گسست

های گذار را او، آيين جنپ و با پيروی از نديشةپس از مطالعه آثار ون 11ترنر (561: 1959
  :کندتقسيم می( 1)شکل  اصلی رحلةبه چهار م

                                                           

1.Transendental    2. Process of individuation 

3. Life crisis    4. Fiona Bowie 

5. Van Gennep (1960)   6. separation 

7. preliminal           8. liminal 

9. incorporation    10. postliminal 
 

11. VickorTurner     
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، ميل به توسعه وقوعشکه در  5. بحران5مند؛ در روابط اجتماعی منظم و قاعده 1شکاف

. الحاق 9شود؛ را به جهت بسيط بودنش شامل می که تمام موارد پيشين 9. جبران9دارد؛ 

 9يا پيوند دوباره.

 

 و ویکتور ترنر جنپگذار از دیدگاه ونراحل مناسکم. 1شکل 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

تواند ناشی از در مرحلة نخست با ظهور يک شکاف در نظم اجتماعی که خود می

هايی تظار باشد، تنشيک تخطی از قواعد و هنجارها يا زيرپا گذاشتن روابط مورد ان

کند. به اين ترتيب، بحران های متقابل اجتماعی را از نظم خارج میشود و کنشظاهر می

اين دو مرحله را ترنر معادل د. شومیشکاف  شدنترهرچه عميقکه باعث شود ظاهر می

وسيلة بازيگران  هايی بهبعد، مکانسيم دهد. در مرحلةجنپ قرار میوننخست  ةمرحل

افتد تا از گسترش شکاف جلوگيری کند و سرانجام ماعی يا رهبران جامعه به کار میاجت
                                                           

1. Breach   2. Crisis 

3. Redressive   4. Postliminal 
 
 
 

 

 

 دیدگاه ترنر جنپدیدگاه ون

 جدايی

 انتقال

 شکاف

 بحران

 الحاق انسجام

 جبران
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ا شدن گسست، خود ر؛ يعنی پيوند دوباره و برطرفنتيجه اين اقدامات در مرحلة آخر

در  (561-565: 1959 فکوهی)نظم در جامعه خواهد شد.  نماياند که سبب ايجاد دوبارةمی

ای اين مناسک از گذار بر اين باورند که ساختار اسطورهپردازان مناسکمجموع، نظريه

اساس اين در تمامی جوامع ثابت است. حال برکند و تقريباً الگويی واحد پيروی می

گذار تا چه ميزان بر سير و ای مناسکا ببينيم ساختار اسطورهحکم، ما در پی آن هستيم ت

 وان نمونه، قابل تطبيق است.سلوک صوفيانه به طور عام و حکايت شيخ صنعان به عن

 

 گذار در حکایت شیخ صنعانبازنمایی مناسک

در ابتدای اين : یافتگی، عشق، سفرگسست )رخنه، شکاف(: خواب، فردیت

آستانگی، زمان و مکان آيينی به پيش دهد. در مرحلةآستانگی رخ میپيش مرحله، آغاز يا

اين جدايی در ( 965: 1919)ترنر . آيينی جدا شده استطور مشخص از زمان و مکان غير

خواب عالمی است که بشر در آن »شود. شيخ آغاز می« خواب»حکايت شيخ صنعان با 

ريا و سازد و بینه حاکم است و نه محکوم، جهانی است که روح مطابق آرزوی خود می

: 1961 فروزانفر) «زند.شود و به هوای دل خود مینفاق و ترس و شرم، دست به کار می

ويژه در باورهای صوفيانه، خواب و رؤيا جايگاه بسيار مهمی در تفکر اسلامی و به (150

دارد؛ تا جايی که عالم خواب، حدّ فاصل ميان جهان مادی و جهان الوهی انگاشته 

اشاره به او بر بتی در سرزمين روم دارد که  ، حکايت از سجدةشود. خواب شيخمی

. در اين حکايت، شيخ صنعان در مکه و داردوحيد قرار مقابل ت شرک و کفر است و نقطة

شود و حرم کعبه مجاور است که کعبه خود نماد يکتاپرستی و توحيد محسوب می

 ،گيرد، سراسر نظم و يکپارچگی است. درواقعتوحيد نيز که از وحدت سرچشمه می

 سوی شيخ با تبعيت از خواب خود و ترک حرم کعبه و عزيمت به روم، از توحيد به

شيخ بر بت، ظهور يک شکاف در نظام اعتقاد  رود. به عبارت ديگر، سجدةشرک می
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آورند که عقل نيروی ادارک حساب می توحيدی اوست. صوفيه توحيد را از اموری به

کس از بندگان خود که ارند از رازهايی که خداوند بر هرشمآن را ندارد و آن را رازی می

کند. صوفيی ی میاز تجارب مذهبی بر ايشان آن را متجلّ  گشايد و در بعضیبخواهد می

خواهد به مقام توحيد برسد جوی محبت الاهی و معرفت اوست، اگر میوکه در جست

يد را چنين توصيف توحو آن را به طور کامل ادراک کند بايد از نفس خويش فانی شود؛ 

 نيکلسون) «.از صفات بشری هی از طريق فنای اوتحقق عبد است به صفات الا»اند که کرده

بر اين اساس شيخ صنعان تاکنون نتوانسته از نفس خويش فانی شود. از منظر  (99-95: 1955

باشد. آغاز « تفرايند فرديّ»ی تواند تجلّنيز خواب شيخ صنعان می شناختیاسطوره

وان ت که يونگ از آن به عنيافتگی شيخ به مثابه آغاز خوديابی يا خودشناسی استفرديّ

است.  «خود»الگوی کند؛ اين همان کهنپارچگی ياد میالگویِ تماميت و يکيک کهن

( 112: 1955 پالمر)اند. ت را شناسايی خود دانستهت و هدف فرديّهدف زندگی را فرديّ

معناست و تا زمانی که فرد به کوشش ناخودآگاه ما برای مرکزيت، تماميت و  «خود«

ت با مسأله فرديّ (29-29: 1959 فدايی)شود. نمايان نمیميانسالی نرسيده باشد  دورة

های يابی به تعادل روانی سر و کار دارد؛ يعنی به دنبال اتحاد عناصر متضاد بخشدست

 هایبخشيدن بخشکردن و انسجامعبارت ديگر، ترکيب خودآگاه و ناخودآگاه است. به

هايی از يرندگی نسبت به جنبهشدن و گناخودآگاه روان به درون خودآگاه؛ يعنی حساس

ها فرصت رشد نداده است. نياز اصلی آن است ها را ناديده گرفته و به آنخودِ فرد که آن

توانند مورد توجه قرار گيرد. اينها میآنچه ارزش داده نشده و سرکوب شده، که 

ا نقاب هايی که بسازد )سايه(؛ ارزشها را پنهان میهای شخصی باشند که فرد آنويژگی

و خودشناسی، تنها زعم يونگ، توازن روانی  اجتماعی فرد )پرسونا( نامتجانس است و به

آيد و برای اين ترين اجزای دنيای درون فرد به دست میشدن با محرمانهبه وسيلة مواجه

خودشناسی نه تنها در  ،بنابراين (509: 1955 پالمر)کار، فرد به شهامت زيادی نياز دارد. 
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بلکه يکی  ،اسلامی، نخستين کوشش انسان برای رسيدن به مراتب بالای وجودیعرفان 

 شناسی است.از محورهای اصلی روان
زده ضمير خواب شيخ صنعان کنش جبرانی يا همان برآوردن آرزوهای واپس

انگيزد تا وضع موجود را تصحيح سازوکارهای پويايی را نيز برمی ناخودآگاه است که

چندان به »کند اين است که مهمی که يونگ به آن اشاره می نکتة (15 :1915 ستاری)کند. 

ها بلکه پذيرش اين تمايلات و گرايش ،شودچگونگی پرداختن به تمايلات توجه نمی

بخش خودآگاه و ناخودآگاه در مفقوده توازن حلقة (509)همان: « ]مطمح[ نظر است.

شود. بتی بر شيخ نمايان میحکايت شيخ صنعان، عشق است که در خواب به صورت 

کند. عشق روح ين است و بازگشت به واحد را رهبری میعشق نماد کلی وصلت ضدّ

عشق زمينی و ( 519: 1952و گربران  شواليه) شناختی از پيشرفت است.نماد و منبعی هستی

سال د صوفيانه خود، آن را قريب پنجاهست از عشق که شيخ در زهانسانی وجهی

است. تأويل عرفانی عشق مجازی شيخ صنعان به دختر ترسا و  سرکوب کرده

کند نماياندن تصويری از عشق حقيقی ميان هايی که شيخ در اين راه تحمل میسختی

است که با شکستن غرور ناشی از زهد و تعبد خشک و  سالک راه طريقت و حقّ

ت سر گذاشتن نفس از طريق پش آن بايد سرانجام به تهذيب و تزکيةرعونت حاصل از 

بينی عارفانه، بلا و مصائب برای آن است ها و بلاهایِ مترتب بيانجامد. در جهانآزمون

ها پاک شود. با اين وصف، شيخ صنعان آبرو در که نفوس سالکان گداخته و از ناخالصی

نهد تا با پالايش غبار غرور و خودبينی همچون گوهری ناب گرو عشقی زمينی می

 وهی گردد.شايستة معشوق ال

يکی ديگر از نمادهای گذار در اين حکايت، سفر است که جدايی از موقعيت و : سفر

زند. در سراسر مکان پيشين به موقعيت يا مکان جديد را برای شيخ صنعان رقم می

شود؛ سفر يک سلسله آزمون مداد میوجو قلبيات جهان، سفر نماد حادثه و جستاد

 رونی است که به عقيدة يونگ، نشانةل عميق به تغيير دبرای سرسپاری و نيز نشانگر مي
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و گربران  شواليه)شود. های تازه میوجو و کشف افقنارضايتی است که منجر به جست

داند و شيخ صنعان با ديدن خواب سفر را بر خود واجب و تکليف می (259-251: 1952

 معتقد است:
 ور بماند در پسِ آن عقَبه باز

 

ود بر وی درازدر عقوبت ره ش   

(1505: 1959)عطار   

وجو الگوی سفر و جستبرای کشف خويشتن، از کهن در حکايت شيخ صنعان

استفاده شده است. اين جدايی که با نماد سفر جسمانی و روحانی از هرگونه تعلقات در 

شدن نيز باشد. واند ابتدای مردن و دوباره متولدتحکايت به تصوير کشيده شده، می

س، به نوعی تجسم، تحقق بخشيدن و يا از وضع کفرآميز و احيا در جهان مقدّگذشتن 

 ؛سفر شيخ صنعان از حرم به روم( 91: 1999 الياده) بازسازی مضمون بنيادين مرگ است.

س و کانون مرکزی اهل ايمان )کعبه( به سوی روم که نقطه مقابل يعنی از مکان مقدّ

توان اما آيا اين سفر را می گيرد،ورت میمی آن روزگار بوده، صهای اسلاسرزمين

حرکتی از ايمان به کفر دانست؟ در ادبيات عرفانی فارسی روم نماد و مظهر کفر و شرک 

ه به معراج پيامبر اسلام)ص( و و تلميح ظريفی ک «اقصا»است. البته عطار با آوردن کلمه 

سفری برای عروج و در  دارد، به نوعی سفر شيخ صنعان را قرآناول سوره اسراء در  آية

کند. با آوردن اين تلميح، عطار به سرزمين روم به کمال قلمداد می نهايت تعالی و رسيدن

تواند نشانگر حرم ديگری باشد که شيخ و بخشد؛ از اين رو، روم میجنبة تقدس می

س تبديل به کنند. پس در گذار عرفانی شيخ صنعان، کعبه مقدّ مريدانش آن را طواف می

عبارتی آيين  مثابه طواف کعبه است؛ به شود و طواف در روم بهيافته میسم تقدّرو

بخشد، س میاحرام و طواف کعبه، در روم نيز که عطار به صورت ضمنی آن را تقدّ

توان اين ابيات را براعت استهلالی برای کل داستان درنظر نوعی می شود. بهتکرار می

بينی  هنری و مضمر، پايان داستان را در اين ابيات پيشگرفت؛ يعنی عطار به شيوة کاملاً

است. از آنجا که در منظر نقد کند که همان تبديل کفر به ايمان و گمراهی به هدايت می
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 «وجويی برای تعالی است،مل و جستسفر واقعی حرکت به سوی تکا»الگويی، کهن

ای که آلود و انحطاط گونهرغم ظاهر گناهسفر شيخ صنعان نيز علی (951: 1955 سرلو)

دارد، سفری برای تعالی و رشد است. از سوی ديگر زندگی انسان در دنيا مستلزم تحمل 

أحَسَبَِ الناَّسُ أنَْ يتُرْکَوُا أنَْ يقَوُلوُا »فرمايد: میخداوند های بسياری است. ها و آزمونرنج

اند با گفتن اينکه ايمان آورديم به حال پنداشته آيا مردمان (5)عنکبوت/ « آمنَاَّ وهَمُْ لاَ يفُتْنَوُنَ 

البته از نگاه اسلامی آزمون و ابتلا همزاد  شوند.شوند و هرگز آزموده نمیمیخود رها 

انداز است که تمام زندگی انسان است و تا دم مرگ نيز با وی خواهد بود. در اين چشم

جايگاه و کسوتی و با هر سن و شود و انسان در هر انسان يک گذار روحانی انگاشته می

سالی همواره در معرض آزمون و ابتلا قرار دارد. شيخ صنعان نيز با وجود تمام کمالات 

 گويد:که عطار میاين قاعده مستثنی نيست و آنچنان معنوی که دارد، از
 نيست يک تن بر همه روی زمين

 

ای در ره چنينکو ندارد عقبه   

(1959 :1506)  
 

 شدنشدن تا ترسااشقبحران: از ع

اين مرحله حاصل افزايش گسست و شدت گرفتن جدايی است. بحران را عطار با اين 

 کند:بيت آغاز می
 از قضا را بود عالی منظری

 

 بر سرِ منظر نشسته دختری 

(1519)همان:    

ی نياز است که ، معرفتاما برای رسيدن به حقّ ،اگر چه شيخ پيری خردمند است

های الهی است. در نفس و موفقيت در انواع ابتلاء و آزمون تزکية حاصل تهذيب و

نمادپردازی که عطار با ظرافت به تصوير کشيده است عشق زمينی شيخ، شکاف بين او و 

 اين عصيان که در شيخ با خروج از حدّ  فکند. در واقعتر میپروردگارش را عميق

آيد. از يافتگی به حساب میتفرديّ طبيعی و اعَمال کفرآميز به تصوير کشيده شده، اوج
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رخ نموده و شيخ آن را کاملاً پذيرفته است.  5«سايه»افتاده و  1«نقاب»شناسی منظر روان

ت جديدش چنين پرده گونه، از علاقه وافر خود به هويّشيخ در يک عبارت اعتراف

 دارد:برمی
 گفت کس نبود پشيمان بيش از اين

 

اينتا چرا عاشق نبودم پيش از    

(1551: 1959عطار )   

سازد که او ترجيح الگوی سايه، آن بخشی از فرد را مشخص میبرخلاف نقاب، کهن»

دهد آشکار نشود. به تعبير يونگ، سايه هر چيزی است که فرد از تأييد آن در مورد می

زند و هميشه از سوی آن تحت فشار است؛ چيزهايی از قبيل صفات خودش سر باز می

  (119-115: 1955 پالمر) .«شخصيت و ساير تمايلات نامتجانس تحقيرآميزِ
ر کـرد غارت جانِ او  عشـق دختـ

خ ايمان داد و ترسـايی خـريد  شيـ

 عشق بر جان و دل او چير گشت

 

 

 

اـن او ر ايم  کفـر ريخت از زلف بـ

 عـافيت بفروخت، رسوايی خـريد

د وز جان سير گشت  تا ز دل نوميـ

(1159-1599: 1959)عطار   

بعُد منفی دارد، اما اين ابتلاء برای محک عشق  «سايه»سازی گرچه در اين گذار برون

 اصحاب یپيشواالهی شيخ است. عامل اين ابتلاء، غرور است که شيخ بر اثر آن خود را 

گرچه خود را »کند ی به آن میبسيار کوچک ند و عطار در ابتدای حکايت، اشارةبيمی

شيخ در اين مرحله به عنوان يک نوآموز و نه  ،بنابراين (1501مان: )ه« اصحاب ديد... قدوة

يافته، بايد از حيات کفرآميز رها شود. مرَکب اين راه پر خطر همان عشق است پيری ره

که بارزترين صفت آن ديگرخواهی و نه خودخواهی است. به بيان ديگر، کفر شيخ به 

و شريعتمداری وی بيش از آنکه  عارفانه است و زهد جهت غرور او و نداشتن عشق

نامی در ميان مردم و سلامت و اقبال خلق بر وی بوده برای خدا باشد، از سرِ خوش

است. از همين رو برخی معتقدند لزوم وجود عنصر عشق در حيات روحی و معنوی 

                                                           

1. Persona   2. Shadow 
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رسوم ظاهر شريعت، و عقايد حاکم بر روح يک مسلمان »انسان تا جايی است که 

 نيکلسون)« يی[ ممکن است او را از وصول به مقام قرب خداوند باز دارد.]به تنها متشرع

زند، تفسير يا مسأله ديگر در حکايت شيخ صنعان که به اين بحران دامن می (91: 1955

دختر ترسا توجيه اعمال کفرآميز و خلاف شرعی است که شيخ برای جلب رضايت 

به ضد  1اسک به مثابة حرکتی از ساختارگذار، به اين مندهد. در نظرية مناسکانجام می

اما در تأويل  (510: 1999 بوی) ،شودت مجدد به ساختار نگريسته میو بازگش 5ساختار

 ه است راشدن انجام داداعمال آيينی را که شيخ برای ترساتوان ها، میعرفانی اين کنش

فرود آيد تا از  نامی به بدنامیبرابر جنگِ نفس به حساب آورد. شيخ بايد از تخت خوش

توجهّ خلق جدا شود و عشق الهی را جايگزين آن نمايد. ترسا شدن، شراب نوشيدن، 

ف شيخ و آزادسازی وی بانی، همه اعمال نمادينی هستند که لازمة تشرّ زنُاّربستن و خوک

انداز تسليم عشق زمينی شدن در امتداد تسليم عشق الهی از غرور است. در اين چشم

پذيرد. آنيما يکی ديگر از شناسانه، شيخ آنيمای وجود خود را میبعُد روانشدن است. از 

اگر  (119: 1955 پالمر)آيد.( الگويی است که )ويژگی زنانه مرد به حساب مینمادهای کهن

شود مردی با آنيمای خود به هماهنگی و تفاهم برسد، آنيما در شکل مثبت آن ظاهر می

ت، کند؛ اين رشد و بلوغ شخصيّتر وجودش راهنمايی مییو فرد را به سوی مراحل عال

دهد. به اين س در درون مرد میيابد که آنيما جای خود را به مرد مقدّمی تا آنجا ادامه

يافته است.  ماند و شخص به مراحل بالای وجود راهترتيب، ديگر اثری از آنيما باقی نمی

برد و انتظار وصل دختر ترسا به سر می شيخ مدت زمان طولانی را در (551: 1999 يونگ)

های خواستسرانجام اين همه انتظار برای وصل، بايد نتيجه دهد. از همين رو، تمام در

نوشد و مست وارد دير ترسايان شراب می اواز دست  دختر ترسا را می پذيرد؛ يعنی

و ورود شيخ  دختر ترسا را نماد معشوق و شراب را نماد عشقتوان در اينجا میشود. می

                                                           

1. Structure                   2. Anti – structure 
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ی دانست. خوک نيز ورزیِ عادتعتبه دير و زنُاّربستن وی را نيز همان ترک زهد و شري

 در واقع،( 212: 1999 ونگي)هاست. کنايه از نفس است که به دنبال پليدیرمز پليدی و 

)جسمانی و  دوگانة انسان یوجودساحت ها را با توجه به شدناين گونه دچار فتنه

های نفسانی خود مبارزه کرد تا انسان اند و اينکه بايد با نفس و جنبهکرده توجيه روحانی(

با جان پيوند بيابد؛ در کشاکش آدمی با نفس، نهايتاً انسان بايد از وجود شهوانی خلاص 

بينی کرد موافقت با آنيما توان پيشمی (111: 1951 مالمير)و از زندان تن و دنيا رها شود. 

تاً او را به رشد و تعالی که همان توحيد است خواهد رساند. در شيخ صنعان نهاي

اره است که نماد شهوات انسان ای ديگر تمثيل خوک به نفس امّ نمادپردازی اسطوره

الگوی فردی آنيما و آنيموس با ابعاد مثبت رود. همانطور که يونگ به دو کهنشمار می به

زعم وی  ی در انسان وجود دارد و بهاين دوگانگ نيز و منفی معتقد است در نظر عطار

 :انسان بايد به شناخت خوک خويش رسيده باشد تا بتواند پای در سفری تکاملی نهد
 تو ز خوکِ خويش اگر آگه نه ای

 

 

 

 سخت معذوری که مردِ ره نه ای

  (1959 :1995)  

عی ها در زندگی قطانسان را برای همهای سخت ردن اين بيت داشتن عقبهعطار با آو

 کند:بيان می
 نيست يک تن بر همه روی زمين

 

 کو ندارد عقبه ای در ره چنين 

(1506)همان:    

معتقد است اين مرحله از گذار تا حدودی تخريب موقعيت قبلی را نشان  ترنر

 معتقد است: به اين موضوععطار نيز در حکايت شيخ صنعان  دهد ومی
 گر کند آن عقبه قطع اين جايگاه

 

ن گرددش تا پيشگاهراه روش   

(1501: همان)  

های شيخ صنعان موقعيت وی را نزد مريدانش متزلزل کرده است، اما و در نتيجة کنش

ن در اين گذار نيز شيخ بايد از يک مکان قدسی عبور کند و دير ترسايان همان مکا

 دهندة تداوم راه شيخ نيز هست.قدسی است که در اين حکايت نشان
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 ان، خواب مرید و شفاعت پیامبر، توبهجبران: دعای مرید

از مراحل گذار دانست، افراد وارد دورة ترين مرحله توان آن را مهمکه میدر اين مرحله 

شوند که گويی در آن همه چيز به حالت تعليق درآمده است. اما مبهم و گنگی می ،گذرا

قرار دارد. « بين و ميانما»ديگر، بلکه در  فرد نه يک چيز است و نه چيز (965: 1919 ترنر)

گيجی يا عدم توازن را نشان طور مشخصی اين حس ابهام و  مناسک در اين مرحله به

. شودمیشيخ صنعان نيز در طول اين مرحله دچار ابهام و تعليق  (509: 1999 بوی)د. دهمی

ة ين مرحلرسد. از آنجا که اين مرحله ماباما به وصل دختر ترسا نمی ،کندهمه کار می

 1کتُاکوعی بلاتکليفی به همراه دارد. از نظر پيوند دوباره است ن بحران )و جدايی( و مرحلة

آهنگ معمول زندگی رفتار  برزخ، افراد جايگاه اجتماعی مبهمی دارند و خارج از در مرحلة

گذار است؛ زيرا سرنوشت ن بخش مناسکترياما از سوی ديگر برزخ تعيين کننده کنند،می

پس برای جبران،  (629-660: 1956) .شوداصلی فرد در اين مرحله تعيين میو جايگاه 

افتد تا از گسترش کار می سازوکارهايی به وسيلة بازيگران اجتماعی يا رهبران جامعه به

شيخ که خود پيری زاهد و  در حکايت عطار (565: 1959 فکوهی)شکاف جلوگيری کنند. 

يابد. اين بدان معناست ت که از مريد خود مراد میوالا مرتبه بوده در حکم نوآموزی اس

اما اين مريد چه ويژگی دارد که دعايش  تواند پای در عرصة مرادی نهد،می که مريد نيز

گيرد. او معتقد است مريد بايد در هر حال پيرو مراد در خواب مورد استجابت قرار می

 خود باشد چرا که:
دنامی است ر بـ اد بـ  عشـق را بنيـ

 

رک ازين سر سرکشد از خامی استه   

(1959 :1959)  

تفاوت او با ساير مريدان در پذيرفتن عشق عارفانه است. او تا آنجا عشق پير  ،بنابراين

ابتدا  ،آن مريد خاص ،خود را در سر دارد که حتی نام و ننگ برايش معنا ندارد. در ادامه

                                                           

1. Kottak  
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نماياند؛ سپس ها میمت به آنرا با ملا« سايه»ت مريدان يا همان های پست شخصيّبخش

با ايجاد انگيزه در آنان و ترغيبشان به بازگشت نزد شيخ، انسجام درونی جماعت مريدان 

کند. همانطور که در نظرية مناسک و درام اجتماعی ترنر نيز انسجام را بازسازی می

 های متعارض اجتماعی است.اجتماعی و پيوند دوباره، متضمن وحدت گروه

ياز به تجديد قوای روحانی دارند تا در نبود پير و راهبر خود، بتوانند دوباره مريدان ن

 (1)نشينیروز به چلهبشتابند. از اين رو به مدت چهل خواهی شيخ به درگاه حقّبرای تظلم

هاست که مقدمة شدن از آلودگیتنبيه برای پاک (216: 1952و گربران  شواليه)پردازند. می

آن مريد خاص  خواهد بود. نکته مهم ديگر دربارة شيخ دان در حقّ استجابت دعای مري

در خواب، به نوعی اجازه تولد دوباره و  )ص(شيخ اين است که وی با ديدن پيامبر

آورد. شيخ صنعان که عمری خود پيری خردمند بوده تکامل شيخ را برايش به ارمغان می

دچار نقص شده و به ورطة بلا  و بايد نفس عاقلة او تجسم عينی معنويات باشد، حال

کنندة اندیشة نوعی بازگو گرفتار آمده است. شايد اين قسمت حکايت، به

دانند که برای شيخ را هم عشق و هم پيری خردمند می صوفيه است که لازمة وصال حقّ

اما هنگامی که سودای زندگيش حکم پير خردمند را دارد،  ای ازدر برهه صنعان عقل

عقل کو تا علم در پيش »کند: نمی او را همراهیافتد عقل ديگر يخ میعشق به سر ش

 کند:و خود اقرار می (1569: 1959 عطار)« آورم؟...
 رفت عقل و رفت صبر و رفت يار

 

 اين چه عشق است اين چه درد است اين چه کار؟ 

(1519)همان:    

داند که تکامل می در تأويل عرفانی خود عقل را ساحتی از نيزبه اين ترتيب عطار 

تواند نقش مرشدی راهبر برای شيخ يا سالک داشته باشد. همانطور که ای میتنها تا مرتبه

عقل نيروی ادارک توحيد را ندارد. در وجود  بيان شد به اعتقاد صوفيهگسست  مرحلةدر 

آدمی عقل ملازم و به نوعی گرفتار نفس است. صوفی برای رسيدن به محبت و معرفت 

ای عرفانی و سلوک معنوی و پالايش بايد از نفس خويش فانی شود. در تجربه الاهی
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تواند با غلبه بر حقارت خودآگاه وارد ناخودآگاه شده و با نفس است که صوفی می

اما از آنجا که عطار حضور  دسی در نهايت به مقام توحيد برسد،ی قهويتّ يافتن بهدست

داند وظيفة راهبری عقل در ادامه ی ضروری میپير و مرشد را در سير و سلوک عرفان

عنوان پير از عقبة شيخ  شود و ايشان بهمسير به پيامبر که نماد انسان کامل است داده می

شدن پير خردمندی است که نياز به کاملکنند. به بيان ديگر، شيخ صنعان گشايی میگره

شيخ در اين مرحله حکايت الگوی صعود است. گذار شدن روايت کهندارد و اين کامل

به مقام پيری و  مريد راه عشقای بالاتر و نيز صعود از تولد دوباره و صعود او به مرتبه

ای بالاتر دارد. شيخ صنعان هم سفری روحانی و هم جسمانی را تجربه رفتن به مرتبه

از منظر ای و اساس نقد اسطورهکه هم درونی و هم بيرونی است. برکند؛ سفری می

خودآگاه است که با سفری روحانی و جسمانی پای در  «من»رفانی، شيخ صنعان نماد ع

عبارت ديگر گذار عرفانی شيخ، حرکتی است که  گذارد. بهعرصة کمال و فرديت می

حاصل آن هماهنگی خودآگاه و ناخودآگاه و ايجاد کليّتی روانی است که سطوح روان 

رسند. رمز ودآگاه جمعی در آن به تعادل میاعم از خودآگاه، ناخودآگاه فردی و ناخ

ناخودآگاه جمعی حضور پير و پيامبر در مراتب مختلف سلوک و طريقت در اين 

توان گفت حکايت است. همچنين از برخورد يار خاص شيخ صنعان با ساير مريدان می

عطار ضمن تأکيد بر تبعيت از پير و مراد توسط مريدان، به صورت رمزی گريزی به 

ای که معة بيمار عصر خود زده که گرفتار نابسامانی اجتماعی و اخلاقی است. جامعهجا

برد و مريدان نمونه آن هستند، نه اعتقاد کامل به پير خود اعتمادی رنج میاز بددلی و بی

شناسانه اين دهند. دليل رواندارند و نه برای تغيير اوضاع، حرکت مثبتی انجام می

فکنی تحريک اضافی از بخش خودآگاه يا به تعبير عرفانی ن درونتواموضوع را نيز می

ها را دچار ها دانست که تعالیِ بخش ناخودآگاه را ناکام کرده و آنغلبه نفس بر آن

داوری و عبارت ديگر ذهن مريدان هنوز گرفتار پيش کند. بهوسوسة نفسانی می

ريد خاص و ک بار توسط ممکرر مريدان، ي های روانی نامطلوب خود است. شکعادت
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شود که به ايجاد تبديل می ور تأييد شده در مقابل پيش داوریبابار ديگر توسط شيخ به 

توان شيخ صنعان را بلاگردان مريدان انجامد. با اين وصف میتوازن روانی در مريدان می

ند تواشود و با پذيرش آنيمای درون، شریّ که میخود دانست. او خود دچار فتنه می

خرد. از اين منظر شيخ، قهرمانی ايثارگر و نمادی جان می متوجه مريدانش نيز شود را به

های ضمير ناخودآگاه ترين لايهطور سمبليک به تاريک ای است که توانسته بهاسطوره

های نفسانی و شهوات های اين آزمون، با خواهشخود نفوذ و با تحمل رنج و مرارت

 دنيايی مبارزه کند.

 

 وبه: تولد دوبارهت

های جويندگان، و حقيقت توبه اول مقامی است از مقام»اند: گفته صوفيه در تعريف توبه

: 1961 قشيری)« ها.توبه در لغت، بازگشتن بود و توبه اندر شرع بازگشتن بود از نکوهيده

 عبادت پرداختن نه عشق از نظر عارفانی نظير عطار، در مسجد نشستن و به (191و  196

آيد، ديگر جويی است. وقتی عقيده و عمل به صورت عادت درمیبه معبود بلکه سلامت

ارزش طريقت در همين ترک عادت کردن است و ترک عادت نه عقيده است و نه عمل. 

طبيعی است که  (199: 1956 پورنامداريان)آيد. شمار می خود گام نخست در جهاد با نفس به

نامی، جز از طريق نيروی عظيم ميل مفرط به خوشجويی و نجات از حجاب سلامت

اقتدار به زير  اريکةجو از انديش و سلامتاصل از آن، عقل مصلحتعشق که در مستی ح

  (565)همان: افتد، ممکن نيست. می

کند. وقتی شيخ شود و درد عشق را تجربه میشيخ صنعان در گذار خود، عاشق می

شود و تن به انواع گناهان و اعمال هيات را مرتکب میندر راه وصل دختر ترسا، تمامی مُ

رفته آمادگی بازگشت به شود و رفتهدهد، بت غرور او شکسته میدون شأن خود می

ی است، بينی قرآنهای عرفانی که منبعث از جهانکند. در آموزهسوی پروردگار را پيدا می
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ان، با اکسير عشق به است. کبر و غرور شيخ صنع اصل و ريشه تمامی گناهان کبر

شود و آنگاه است که معبود به وی اجازه بازگشت خاکساری و سرسپاری تبديل می

 بيند:اما خود را از نور الهی خالی می شود،دهد. دلش از ترسايی فارغ میمی
 حکمت اسرار قرآن و خبر

 
 شسته بودند از ضميرش سر به سر 

(1295: 1959)عطار   

 و انابه و زاری و سجده:بعد از عجز شيخ صنعان 
ارگـی دش يکبـ اـد آمـ  جملـه با ي

 دان که صد عالم گناهتو يقين می

 

 باز رست از جهـل و از بيچارگی 

رخيزد ز راه ه بـ فِ يک توبـ  از تـ

(1250و  1299)همان:    

ديگر آن شيخ قبلی و تازه متولد شده  شدن است. شيختوبه مردن و دوباره زاده

رسيده است. او بايد دوباره از حيات  ر با گذار از نفس خود، به حقّنيست، بلکه اين با

شود. اعمال آيينی مانند  عبور و به حيات الوهی و نظم واردنظمی ناسوتی و دنيای بی

ک نشده است. پس در اما هنوز پا ،جای آورده ناقوس فکندن و زنُاّر گسستن و... را به

هد. او که هم با جسم گناه کرده و هم روح راز ناپاکی خويش می نهايت شيخ با غسل

زدايد و با غسل، تن خويش را از خود را آلوده، با اشک ديده زنگار از روح خود می

شدن به فيانه بر تن کند و با دوباره پاکصو کند تا باز بتواند خرقةها پاک میآلودگی

هم در مذهب  يز رمز قداست و پاکی است و آيين غسلطرف حرم کعبه بازگردد. آب ن

ها نماد راز آفرينش، تولد، و هم در اسطوره نمود دارد. صورت مثالی آب در اسطوره

 (115: 1910 گورينال)مرگ، رستاخيز، باروری و... دانسته شده است. 

 

 پیوند دوباره/ انسجام: اسلام آوردن دخترترسا، بازگشت شیخ به سوی مکه

تواند وارد مکان قدسی يش يافته و اينک میهای روحانی و جسمانی پالاشيخ از آلودگی

شود. نکته قابل توجه اين است که شيخ بار نخست با خوابی )ادراک خودآگاه( در پی 
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 شود و در پايان حکايت، ندای درونی )ادراک ناخودآگاه( به وی فرمانمعشوق روانه می

کار را به ناپاکی  اما مريدان بار ديگر شيخ توبه دهد،بازگشت به سوی دختر ترسا را می

کنند. در اينجا با بازگشت شيخ به سوی دختر ترسا، ناکامی تکامل مريدان آشکار متهم می

خويش هستند.  کند که مريدان هنوز گرفتار سايةیشود. حکايت اين نکته را القا ممی

هايشان در دل ـ است که خود مظهر حقّـ مريدانی که هنوز بددلی و اعتراض به پيرشان 

های پنهان آن دست يابند. هنگامی که اند به ادراک ناخودآگاه و لايهشه دارد و نتوانستهري

کند، آنان نيز شيخ ندای درونی خود مبنی بر اسلام آوردن دختر ترسا را برايشان نقل می

 کنند. با غلبه بر نفس، از شيخ متابعت می

حدت ناخودآگاه ه به وگذاری از کثرت خودآگا ،تا اينجای حکايت شاهد ،بنابراين

اما آن سوی ماجرا دختر ترسا قرار دارد که عطار در آغاز داستان با  جمعی هستيم،

های تابوشکنانه او در قالب جنبة چه درخواستکند، اگرابيری مثبت از وی ياد میتع

شود. در ادامه دختر ترسا آفتاب را در خواب منفی آنيما يا همان نفس شهوانی نمايان می

 گويد به دنبال شيخ روان شود:و میيند که به ابمی
اش ر و خـاک او ببـ  مذهب او گيـ

 

اش  اک او ببـ دش کـرده پـ  ای پليـ

(1299: 1959عطار )  

با آفتاب  )ع(است. ارتباط مسيح )ع(آفتاب، ظاهراً در اينجا رمزی از حضرت مسيح»

ان چهارم، که جايگاه در ادبيات فارسی بسيار گسترده است و جايگاه او را نيز در آسم

ار خواب دختر ترسا خوابی است که گذ (252: همان)« اند.خورشيد است، فرض کرده

اما دختر ترسا نيز رفتارهای منسکی برای اين تغير حال  زند،متعالی را برای او رقم می

)همان: « ،خواهی استکه نشان از تظلم»دارد. از جمله جامه دريدن، خاک بر سر کردن 

219)  
ـ و ناليدن و  که نماد بيرون کردن پليدی از جسم استـ در خوی )عرق( دويدن 

اينها همه نمادهايی برای تغيير احوال است. همانطور که اشاره شد  خاک ماليدن به روی،
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کرده  تر جلوهمن نفسانی شيخ يا همان دختر ترسا در تعبير عطار با بار ارزشی مثبت

گناه شيخ خواهد بود. دختر ترسا از نظر نقد  او کفارة شدنتوان گفت قربانیاست که می

الگوی آنيما و همان منِ نفسانی شيخ است که با مرگ وی در پايان گرا، کهناسطوره

شود و روح وی با رهايی از تعلقات مادی، اجازه حکايت، در واقع نفس شيخ قربانی می

شناسی به عرفانی از نظر روانکند. اين نگاه بازگشت به سوی معبود و کمال را پيدا می

يونگ است؛ بخش خودآگاه که انرژی خود را از  5ترازیو فرايند هم1معنای اصل تعادل

ازای آن از بخش ناخودآگاه )شخصی يا جمعی( انرژی دريافت کند  دست داده، بايد به

شناسی، مرگ دختر ترسا ايجاد توازن در اختلاف تا تعادل برقرار شود. از نظر روان

کردن عرفانی حکايت نيز شيخ با قربانی های روانی شيخ صنعان است. در تأويلانرژی

الله به تکامل رسيده و بار ديگر آماده سير نفس خود )عشق/ آنيما/ دختر ترسا( در سير فی

 شود.الخلق شده و بدين ترتيب دوباره در جايگاه خود تثبيت میالی الله من

 

 نتیجه

را با الگوی چهار ديم ميزان تطبيق ساختار حکايت شيخ صنعان در اين مقاله کوشي

گذار )گسست، بحران، جبران و پيوند دوباره( مورد بررسی قرار دهيم. ای مناسکمرحله

توان چنين نتيجه گرفت گونه که به تفصيل در متن پژوهش بدان پرداخته شد، میهمان

ساختار  ا الگوی جهانیکه ساختار روايیِ گذار عرفانی حکايت شيخ صنعان ب

 (5)شکل  گذار همخوانی دارد.مناسک

 

                                                           

1.  Pinciple of equivalence    2. Levelling process 
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 بازنمایی گذار عرفانی شیخ صنعان .2شکل 

 
 

مناسک در مرحله اول )گسست( بايد جدايی فرد از گروه و جامعة وی  بر اساس نظرية

کند. سفری اتفاق بيفتد. بر اين اساس شيخ به عنوان يک نوآموز، سفر خود را آغاز می

وحيد روحانی که مقصد جسمانی آن سرزمين روم و دستاورد روحانی آن ت جسمانی و

کردن خود بر بتی در خواب از توحيد به سوی شرک است. شيخ با ديدن صحنة سجده

به « من»ای، گذار شيخ از نظر نقد اسطورهاما تأويل اين نظر عرفانی از م ،شودکشيده می

د. عطار در اين دانيافتگی میتفرديّ و آغاز خودشناسی است که آن را لازمه «خود»

ت و يکپارچگی و کمال، شيخ صنعان را راهی الگوی تماميّکردن کهنمرحله با نمادينه

کند. حکايت همچون ساير کهن سفر برای رسيدن به تعادل روانی يا همان توحيد می

وهای الگتوان به کهنالگويی است. در اين مرحله میها پر از نمادهای کهنروايت

 يافتگی، عشق و سفر اشاره کرد.تخواب، فرديّ
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شود و تا ترسا شدنش ادامه شدن شيخ صنعان، بحران آغاز میدر مرحلة دوم با عاشق

های شيخ صنعان در تعارض با هنجارهای اعتقادی جامعة يابد. در اين مرحله کنشمی

شکاف  ايی نماديناوست. تنش و تعارض اعتقادات دينیِ شيخ و دختر ترسا، ضمن بازنم

نمادين عطار به سير و  هایدن شدتّ بحران اشاره دارد. اشارهشتردو اعتقاد دينی به عميق

سلوک درونی در وادی عشق و تکاپوی سالک برای پالايش روان و تکامل روح را 

که عرفا معتقدند در حالت سکون و ايستای رفانه اين مرحله قلمداد کرد؛ چراتأويل عا

های درونی )ناخودآگاه( و رابطة توانند به کشف ناشناختهخودآگاه( نمیبهشت ازلی )

برسند. در اين مرحله نيز اشارات  ،يابدی میواسطه خود با خدا که در وادی عشق تجلّ بی

 شود.الگوهای خود، من، آنيما، پير، نقاب، سايه و... ديده میسمبليک عطار به کهن

دارد، فرد کاملاً در شرايطی قرار گرفته که در مرحلة سوم که مرحلة جبران نام 

اما هنوز در جامعة جديد پذيرفته  اش قرار دارد،اد با ساختار جامعههايش در تضکنش

برد که يا اقدام خود فرد و يا دخالت نشده است. از اين رو، در حالتی برزخی به سر می

دارد. در اين  سازوکارهای ديگری برای بازگرداندن وی به ساختار گذشته ضرورت

حکايت همچنان که شرح آن رفت، با اين وجود که شيخ تمام اوامر دختر ترسا را انجام 

دهد، اما هنوز پاسخ مثبت دريافت نکرده است. عدم پاسخ مثبت دختر ترسا برای اين می

شود و پس از  )ص(خود، مشمول شفاعت پيامبر است که شيخ به وسيلة مريد خاص

کردن خرقه به ينی )مريدان(، توبه، غسل و بر تننشاز جمله چله انجام مناسکی نمادين

همراه ساير مريدان، راه بازگشت به سوی حجاز را در پيش گيرد. در تأويل سمبليک اين 

مرحله از منظر عرفانی نکتة برجسته، توبه به عنوان مرگ نمادين و تولد دوباره مطرح 

تة حائز اهميت در اين اما نک اره شد،ن اششود که به تفصيل در اين پژوهش به آمی

در تفسير اين مرحله از منظر نقد  دن دختر ترسا توسط شيخ صنعان است.کرمرحله، ترک

توان گفت شيخ صنعان که سفر خود را از خودآگاه به ناخودآگاه آغاز کرده ای میاسطوره

يش با از دست [ خوهای فراوان توانست در ]ناخودآگاهِبود، پس از تحمل رنج و مرارت
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اما برای درک اين موضوع که شيخ چگونه توانست قيد دختر  به تعادل برسد،« من»دادن 

کايت ترسا )عشق/من ناخودآگاه( را بزند و بدون او به تعادل روانی برسد، بايد به آغاز ح

است که از ابتدا با شيخ بود. شيخ از آغاز ماجرا  بازگشت؛ دليل اين امر همان آگاهی

زيبايی از همان ابتدا مسير شيخ  ای سهمگين شده است و عطار بهست گرفتار عقبهدانمی

 را تعيين کرده بود:
 من ندانم تا از اين غم جان برم

 

 ترکِ جان گفتم، اگر ايمان برم 

(1959 :1502)  

های سفر برای رسيدن به مقصود که تا ناخودآگاه با همين آگاهی و پذيرفتن محنت

 «من»آمد و اگر چه شيخ  وی)ص( به ياری ی در شفاعت پيامبربا تجلّشيخ مانده بود، 

احسان آن شامل حالش شد و توانست اما برکت و  ،از دست داددر اين گذار خود را 

 را تکميل نمايد. «خود»

های مختلف بازگشت، پيوند دوباره و انسجام برای آن ذکر شده، در مرحلة آخر که عنوان

شود. يکی از اين ابعاد مريدان شيخ هستند که هنوز مختلفی میاين حکايت شامل ابعاد 

اند و با سوءظن نسبت به پير که اعمال و رفتارش از نقش پير در هدايت خود را نپذيرفته

کنند. شور و اعتراضی که در مريدان گيرد مدام به وی اعتراض میامر الهی سرچشمه می

مجدد  شود، به معنای بروزظاهر می هنگام بازگشت دوباره شيخ به سوی دختر ترسا

، مريدان در واقع اند.چنان در بند وسواس نفس باقی ماندهترديد در مريدان است که هم

ست که شيخ و توانند از آن رها شوند. اين درحالیهستند و نمی« من»وابسته به تجربة 

از مريدان، دوباره  کردن مسير ابتلاء و بلاگردانیها در سلوک عارفانة خود، با طیپير آن

شود. ضلع ديگر اين مرحله دختر ترساست می ان ظاهرآن گری برایدر کسوت هدايت

ا به تصوير که گفتيم همان آنيمای شيخ است که اين آنيما در قالب عشق به دختر ترس

و در تأويل عرفانی به معنای آوردن دختر ترسا و مرگ اکشيده شده است. اسلام

و تعادل روانی در شيخ صنعان است. عشق دختر ترسا گرچه  شدن تجربة عشقحاصل
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اما عطار اين تجربه را لازمة رسيدن به عشق الهی و  ،نماد عشق زمينی انسان است

گ دختر ترسا داند. در تأويل عرفانی اين مرحله از منظر نقد اساطيری، مرمعرفت او می

هی و تبديل کثرت به وحدت شدن عشق زمينی در عشق ال)عشق زمينی/ آنيما/ من( فانی

 هاست.شدن توازن اختلافشناسی محققاست و از نظر روان
 

 نوشتپی

 است. هيقوا و تنب ديتجد ش،يآزما ،یچهل عدد انتظار، آمادگ (1)
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591. 
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 119/ ...ريالطمنطقصنعان در  خيش تيحکا یشناختنقد اسطورهــــ  1900بهار ـ  65ـ ش  11س 
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159. 
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کدکنی. . مقدمه، تصحيح و تعليقات محمدرضا شفيعیالطيرمنطق. 1959 شيخ فريدالدين. نيشابوری، عطار

 . تهران: سخن.1چ

 . تهران: دانژه.9. چشناسی تحليلی اوکارل گوستاو يونگ و روان. 1959فدايی، فربد. 

 . تهران: علمی و فرهنگی.1. جشرح مثنوی شريف. 1961الزمان. فروزانفر، بديع

عطار  الطيرمنطقبررسی تطبيقی درام اجتماعی ويکتور ترنر با . »1951نيا، رحيم و زهرا حيدری. فرخ

. صص 16. ش9، سعلمی ترويجی زبان و ادبيات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی اراک فصلنامة«. نيشابوری

20-91. 

 . تهران: نی.9. چشناسیهای انسانتاريخ انديشه و نظريه. 1959. فکوهی، ناصر

ای و زمينه و شيوة کاربرد آن در پيشينه و بنيادهای نظری رويکرد نقد اسطوره. »1959قائمی، فرزاد. 

 .99-26. صص 15و  11. ش9. سفصلنامة علمی پژوهشی نقد ادبی«. خوانش متون ادبی

 . تهران: علمی و فرهنگی.1الزمان فروزانفر. چه تصحيح بديع. بقشيريهرسالة . 1961قشيری، ابوالقاسم. 

. تهران: 1چ . ترجمة محسن ثلاثی.های انسانیشناسی کشف تفاوتانسان. 1956کتُاک، کنُراد فيليپ. 

 علمی.
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زبان و ادب فارسی نشرية دانشکدة ادبيات و علوم «. ای عارفانتحول افسانه. »1951مالمير، تيمور. 
 . 111-199. صص 509. ش21. سنیانسا

. 9کدکنی. چ. ترجمة محمدرضا شفيعیتصوف اسلامی و رابطة انسان و خدا .1955نيکلسون، رينولدا. 

 تهران: سخن.

 . تهران: جامی.9. ترجمة محمود سلطانيه. چهايشلانسان و سمبو. 1999يونگ، کارل گوستاو. 
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